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آیا شیرها سلام می دهند؟

: سلام سوفیا. عشقم. �
- ســلام میــدون دوم. ای مــرد خردمند. ای 
دانشمند جوان. راستش امروز یک خبری خواندم 

که ریختم به هم.
: می خواهی مرتبت کنم؟

- نــه. بگو ببینــم این خبر یعنــی چی؟ «خبر 
ادغام بانک های غیرنظامی تکذیب می شود».

: خــب اینکه خیلی تابلوئه ســوفیا. این یعنی 
بانک های غیرنظامی ادغام نمی شوند.

کــه  داریــم  هــم  نظامــی  بانــک  مگــه   -
غیرنظامی اش ادغام نمی شود؟

: اینکه تو فکــر می کنی بانک غیرنظامی داریم 
جای بررســی داره. دختر خوب، الان در یخچال را 
باز کنی شیشه شــیر بهت ســلام نظامی می دهد. 
همین موز و آناناس که می بینی که صبح به صبح 
ســان می دهند. شــکر را می خواهی بریزی توی 
لیوان چایی، حواســت نباشــد که از پشــت بهت 
پاتــک می زند. کجــای کاری؟ اصــلا الان به یک 
جایی رسیدیم که اگر کســی گفت من خصوصی 
هستم، یا نمی داند که نیست یا می داند، اما طوری 
تربیت شده که راســتش را نگوید. بانک که جای 
خــود دارد. بعــد هم خــودت فکر کن چــرا باید 
بانک ما غیرنظامی باشــد؟ مگر ندیــدی که پول 
را می خواهند جابه جا کننــد چندتا نظامی از پول 
مراقبت می کنند؟ خب چه کاری است؟ همان ها 
بروند پشــت باجه و پول مردم را بگیرند و بدهند. 
آیا امنیتش بیشتر نیست؟ آیا به نفع مردم نیست؟ 
تو همیشه دوست داری منفی ببینی. من که باشم 
دعوت می کنم به صورت کلی چندتا سوله خیلی 
بزرگ بسازند ما برویم آنجا با خیال راحت زندگی 
کنیــم؛ هم امنیت داریم، هم هی این رســانه ها و 
اینترنت تیتــر نمی زنند فلان چیز نظامی اســت و 
فلان چیز غیرنظامی. واقعا این چه حرفی است که 
رسانه ها می پرسند؟ اگر ادغام شد که شد، اگر نشد 

هم نشده دیگر. 
- ممنــون میــدون دوم. تو همیشــه بهترین 
تحلیل ها را داری. کاش یامین پور تو را هم کشــف 
کنــد و از توی تلویزیون بهــت تلفن کند که بروی 
روی آنتن و مشــکلات مردم را با گوشت و پوستت 

حل کنی.
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کارتون خواب

 رویکرد سیستمى در حوزه عمومى- 5

یکی از راه های ایجاد سیســتم جامع رفاه، حمایت، 
امــداد و بازنشســتگی، یکپارچه کــردن آنهــا در عین 
مجزا بــودن ارکان آن از همدیگر اســت. بــرای این کار 
فرض می شود که شــرایط کار و فعالیت برای همگان 
و تا زمانی که از نظر ســنی توانایــی لازم را دارند مهیا 
بوده و همگان می توانند زندگی خود را اداره کنند. برای 
کســانی نیز که براثر بحران های اقتصادی یا اجتماعی 
یا بروز بلایای طبیعی این توانایی را از دســت می دهند، 
سازمان های «حمایتی» (نظیر سازمان بهزیستی، کمیته 
امداد، بنیاد مســتضعفان، بنیاد شهید و سایر بنیادهای 
خیریه عمومی) و «امدادی» (نظیر جمعیت هلال احمر 
و سایر بنیادهای امداد عمومی)، وارد عمل می شوند و 
نیازمنــدان را به قصد حمایت و امداد و توان یابی برای 
اداره زندگــی خود، به صورت «موقت» مورد پوشــش 
قرار می دهند. در کنار این ســازمان ها باید سازمان های 
متولی ایجاد کار یا کاریابی نیز حضور داشــته باشــند و 
توان یافتگان را به ســمت مشــاغل قبلی خود یا جدید 
سوق دهند. کسانی هم که نتوانند جذب بازار کار شوند، 
تحت شــرایطی به رکن «رفاه» احاله داده می شوند. در 
این صورت، ســازمان های متولــی پرداخت یارانه های 
مســتقیم و کمک  به سالمندان و ســازمان های متولی 
بیمه بازنشســتگی نیز می توانند در کنــار این دو رکن، 
«سیستم چهار رکنی» شامل «رفاه»، «حمایت»، «امداد» 
و «بازنشســتگی» بــه عنــوان مؤلفه هــای اصلی یک 

سیستم جامع به شرح زیر را تشکیل دهند:
رفاه شامل:

«رفاه عمومی»: برخوداری از حداقل حقوق ماهانه  �
به صورت دائم برای افرادی کــه به دلیل قرار گرفتن در 
«دهک های پایین» جامعه یا شــرایط خاص امکان اداره 

زندگی خود را ندارند.
پرداخت مقــرری ماهانه  � «بازنشســتگی عمومی»: 

حداقل برای کلیه ساکنان کشور از یک سن معین به بعد 
(مثلا ۶۰ ســال) و با شرط طول اقامت (مثلا ۴۰ سال) در 
کشــور، اعم از اینکه بیمه بازنشستگی داشته یا نداشته 

باشند.
«حمایت موقتی»: برخورداری از حمایت های جنسی  �

یــا مالی به صورت موقت بــرای افرادی که تــوان اداره 
زندگی خود را ندارنــد تا زمانی که توان لازم را پیدا کنند 
و با حمایت ســازمان های متولی، جذب بازار کار شوند. 

ناتوانان به رکن رفاه احاله می شوند.
«امــداد موقتی»: برخــورداری از کمک های دولتی  �

یا مردمی اعم از جنســی یا مالی به صورت موقت برای 

افرادی که به علت بلایای طبیعی توان اداره زندگی خود 
را از دســت می دهند تا زمانی که شرایط بحران خاتمه 
یابد و عادی شود و با حمایت سازمان های متولی جذب 

بازار کار شوند. ناتوانان به رکن رفاه احاله می شوند.
«بازنشستگی» به شرط پرداخت حق بیمه و داشتن  �

پس انداز در زمان اشــتغال: موارد زیر در صورت حصول 
شرایط گفته شده به «بازنشستگی عمومی» مذکور در رکن 
رفاه (به عنوان حقوق پایه) اضافه می شوند و در مجموع 
حقوق بازنشســتگی فرد را تشــکیل می دهنــد. در این 
صورت از «بازنشستگی عمومی» به عنوان «بازنشستگی 
پایه» (basic pension) یا «بازنشســتگی با نرخ مسطح»

(flat rate pension) نیز یاد می شود.
حقــوق بازنشســتگی بر اســاس میزان مشــارکت  �

فــرد در پرداخت حــق بیمه و فقط برای بیمه شــدگان 
درآمــد» مبتنی بــر  بازنشســتگی  «حــق  را  آن  کــه 
(income based pension) نیــز می تــوان نامیــد. این 
پرداخت به جای پرداخت بر اساس سیستم سنتی فعلی 
(مزایای تعریف شــده) می تواند بر اســاس «مشــارکت 
تعریف شده» (Defined Contribution = DC) به مفهوم 
میزان مشارکت حق بیمه بازنشستگی پرداختی در طول 
سال های پرداخت در سرمایه گذاری های صندوق انجام 
شــود. این کار می تواند با افتتاح یک «حساب اسمی» به 
نام شخص و واریز کلیه حق بیمه های پرداختی از همان 
ابتدا در این حســاب که خود فرد امکان دسترسی به آن 
را ندارد و با فرض ســرمایه گذاری در سرمایه گذاری های 

صندوق متولی بازنشستگی تعیین شود.
حقــوق بازنشســتگی بر اســاس میزان مشــارکت  �

تکمیلــی بیمه شــده و فقــط بــرای بیمه  شــدگانی که 
علاوه بر پرداخت حق بیمه، بــا موافقت خود به صورت 
ماهانه درصدی از حقــوق خود را (با فرض یک حداقل 
در صــد اجباری) نــزد صنــدوق بیمه پس انــداز کرده 
باشــند که آن را «حق بازنشســتگی مبتنی بر پس انداز»
(savings based pension) نیــز می تــوان نامید. این کار 
می تواند با افتتاح یک «حساب واقعی» به نام شخص و 
واریز کلیه پس انداز های پرداختی از ابتدا در این حســاب 
که علاوه بر صندوق خود فرد نیز امکان نوعی دسترسی 
به آن را دارد و با تولیت صندوق ذی ربط می تواند میزان و 

حوزه سرمایه گذاری را تعیین کند، معین شود.
در ایــن صــورت بــه جــای اینکــه پرداخت های 
غیر مرتبط به صندوق های بازنشســتگی تحمیل شود، 
بخشــی از پرداخت ها از محل ســودمند کردن هر چه 
بیشــتر پرداخت های متفرقه دولتی نظیــر یارانه های 
مســتقیم (کــه در حال حاضر جز در مــورد دهک های 
پایین، اثر بخشی چندانی ندارد)، انجام می گیرد. بخش 
دیگری نیز ازسوی خود بیمه شدگان که در زمان اشتغال 
با آینده  نگری برای دوران بازنشســتگی خود پس انداز 

می کنند، تأمین می شود.

در آرزوى رفاه در بازنشستگی  چند سؤال درباره برجام
حدود چند ســاعت مانده به پایان مهلت ایران به 
اروپا اکانت رهبري نماهنگي منتشــر کرد که در آن از 
خروج عملي اروپا از برجام  حکایت داشت. پستي که 
ســردار قاسم سلیماني نیز آن را پسندیده بود. متن آن 
این بود: «رهبر انقلاب: برجام تعهد #اروپایی ها این بود 
که تحریم ها به طور کلی برداشته بشود. علاوه بر اینکه 
در مقابل آمریکا نایستادند، خودشان هم در عین اینکه 
مــدام به ما تأکید کردند و می کنند کــه نبادا از برجام 
خارج بشوید، خودشان عملا از #برجام خارج شدند». 
با توجه به نشســت سه مســئول ایراني علي ربیعي، 
کمالوندی و عراقچي کاربــران ایراني واکنش هایي را 
به وضعیت کنوني نشان داده بودند. اشاره به تماس 
مکرون و روحاني و تأکید بر کلمه برجام، خروج و حل 
اختلاف برجام در اکثر این پست ها پررنگ بود. کاربري 
نوشــته بود: «عده اي  می خواهند با التماس به اروپا 
#برجام را زنده کنند و آمریکا را دور بزنند، اما حقیقت 
این است که رفتار اروپا علیه ایران بدتر از آمریکاست. 
از توقیف کشــتی ایرانی از سوی انگلیس تا ممانعت 
ایتالیا و یونان از خرید نفت ایران با وجود اجازه آمریکا 
و ندادن سوخت به هواپیمای ظریف از سوی آلمان!».
یا برخي که اســتدلال مي آوردند، به توییت ظریف 
هم اشــاره مي کردند که این رفتار ایران در راستاي بند 
۳۶ برجام است و یکي از کاربران چنین نوشت: «ایران 
هنوز از برجام خارج نشــده. می خواهد با استفاده از 
مکانیســم های برجام، به دیگر کشورهای امضاکننده 
فشار بیاورد که خسارت ناشــی از تحریم های آمریکا 
را جبران کنند». اعتراض به رفتار رســانه هاي خارجي 
فارســي زبان هم بخشــي از واکنش هاي کاربران بود؛ 
مثلا انــگار نه انگار ایــران پس از یک ســال صبر در 
برابر بی عملی اروپا، دســت به واکنش زد. البته قرار 
نیست رســانه ای که با پول بریتانیا فعالیت می کند، از 
«فهرست بلندبالای تعهدات اروپا که هرگز اجرا نشد» 
برنامه بســازد یا دیگري که نوشــت: «رسانه هایی که 
هنگام خروج یک جانبه  آمریــکا از توافق برجام روزه  
ســکوت گرفته بودند، اینک با برداشته شــدن بخش 
کوچکی از تعهدات ایران ذیل این توافق نامه، آسمان و 
زمین...». البته عده اي نیز انتظار دیگري از ایران داشتند 
و به سخنان عباس عراقچی اشاره کردند. عراقچي با 
اشاره به اجرای یک جانبه برجام گفت: «صبر راهبردی  
جمهوري اسلامي ایران به پایان رسیده و ما بیش ازاین 
عمل یک سویه به تعهدات برجام را تحمل نمی کنیم». 
آنان انتظار داشتند: «دستگاه دیپلماسی متعاقب این 
اظهارنظر، خروج ایران از برجام را اعلام کند؛ نه آنکه 

با اتمام صبر استراتژیک وارد فاز صبر تاکتیکی شود».
یك ســؤال نیز در برخي از نظرات مطرح مي شد: 
«آمریــکا از برجام خارج شــد و اروپا هم به تعهدات 
خــود عمل نکرد و ما هم در اقدامی متقابل و به حق، 

از تعهدات برجامی خود کاستیم. مرحله بعدی؟».

پرنده آبی

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

 پائولو دالپونته

 آکادمی

به  نظر می رســد برنامه سراســری اطلاع رســانی 
فشارخون که به تازگی در سراسر کشور به اجرا درآمد، با 
موضوع طب جامعه نگر که بعد از دوران جدید وزارت 
زمزمه آن بارها به گوش می رســد، بی ارتباط نباشد. در 
اهمیت فشارخون به عنوان مهم ترین عامل  تغییرپذیر 
در پیشــگیری از ســکته های قلبی و مغــزی، تردیدی 
وجــود ندارد، اما با نگاهــی عمیق تر معانی مدرن تری 
از طب جامعه نگر در نظر ظاهر می شوند که متأسفانه 
تاکنون به آنها توجه و تأکید نشــده  است. اطلاع رسانی 
به معنای رساندن پیام اهمیت فشارخون و این توصیه 
که «ای مردم فشــارخون مهم است، فشارخون خود را 
بگیریــد!» به خودی خود واجد اهمیت زیادی اســت؛ 
حتــی اگر قصــد، گرفتن فشــارخون یك ملت باشــد، 
آن هم در شرایطی که ســنت و تمهیداتی برای ثبت و 
رژیســترکردن بیماری ها، ازجملــه نتایج همین کمپین 
وجود نداشــته باشــد. توجه انحصاری به فشــارخون 
بدون درنظرگرفتن عوامــل دیگر، اما تبعات منفی هم 
دارد؛ به  ویــژه اگر شــیوه درمان و معنــای تلویحی آن 
به خوبــی جا نیفتاده باشــد. به این معنا که وســواس 
فشــارخون به صورت درنظرگرفتن این «فاکتور خطر» 
به عنوان «علت» همه بیماری ها و پیدایش میان سالان 
و ســالمندان مضطربــی که شــب ها هم بــا بازوبند 
فشارخون می خوابند، بیش ازپیش شیوع خواهد یافت. 
به علاوه معانی اســاطیری دو رقم جادویی فشارخون 
در اورژانس ها هم بیش ازپیش در نظر پزشکان توجیه 
همه بیماری ها و حالات بشــری خواهد شد و از این رو 
در بسیاری از موارد علتی که باعث افزایش فشارخون 
شده است، از اضطراب گرفته تا سرگیجه حاد و سکته 
مغزی و... مورد بی توجهی قرار خواهد گرفت. حتی با 
وجود این پدیده ها هم اطلاع رسانی فشارخون هم چنان 
ضروری ا ســت، اما نمی تــوان این را بخشــی از طب 
جامعه نگر به حساب آورد، چراکه باز این تک تک افراد 
هستند که فشارخون شــان را بررسی می کنند. معنای 
اصلی طب جامعه نگر در واقع سلسله اقداماتی است 
کــه باید جامعه {که خــود را در قالب دولت مدرن به 
معنای مهم ترین دســتاورد تاریخ بشر متبلور می سازد} 
به عمل آورد تا ســلامت قطع نظــر از اراده افراد ارتقا 
یابــد. ایــن نه فقــط بسیاربســیار مؤثرتر اســت، بلکه 
رویکردی نوین تر و می توان گفت انسانی تر هم هست؛ 

چراکه طب مدرن به موازات دورشــدن از ســنت ها و 
ســخت گیری های غذایی و رفتاری که ریشــه در نوعی 
روابط قــدرت کهن دارند، تلاش در کمترین مداخله در 
ســلایق رفتاری و غذایی بیماران دارد. در جوامع مدرن 
دولت بر مــواد غذایی ای که در اکثریــت موارد قبل از 
مصرف در آشپزخانه منزل یا رستوران نوعی آماده سازی 
قبلی داشته اند، نظارت مستقیم دارد و بر میزان نمك و 
املاح و درج آن روی بسته های غذایی  نظارت می کند 
تا همه بتوانند میزان مجاز نمك برای بدن را که دو ونیم 
گرم در روز است، محاســبه کنند. به علاوه فقط دولت 
مدرن اســت که می تواند بسترهای فرهنگی خاصی را 
فراهم کند تا نه  فقط اســتفاده از دخانیات در فضاهای 
دربســته محدود، ممنوع و سپس جرم محسوب شود، 
بلکه به درخواست انجمن های سکته مغزی استفاده 
از نمك پــاش را هم در رســتوران ها محــدود  کند. این 
سیســتم با اوضاعی که دولت حتی توان اخلاقی لازم 
برای برخورد با قلیان در اکثریت رستوران های دربسته 
کشــور را ندارد، زمین تا آسمان متفاوت است. به علاوه 
فقط وزارت بهداشــت اســت که می تواند در تعامل با 
ســایر ارگان ها باعث کاهش آلاینده های هوا، از طریق 
سیاست های تشویق حمل و نقل بدون دود از دوچرخه 
تا اســکوتر برقی و اتومبیل الکتریکی شود. در حالی که 
شهرهای بزرگ دنیا به درخواست انجمن ها، به دستور 
دولت ها و با همکاری شهروندان هر سال آمار افزایش 
درصد وســایل بدون دود برشــمرده را بــه عنوان یك 
رکورد اعلام می کننــد، طب جامعه نگر ما همچنان در 
دستورات به افراد درجا می زند؛ از تمهیداتی که اوقات 
فراغــت و حتی اوقات کاری شــهروندان را با فعالیت 
فیزیکی بیشتری پر می کنند. بگذریم. از همه اینها مهم تر 
رسیدن به تشخیص و درمان دقیق فشارخون و اجتناب 
از درغلتیدن به افراط هایی که برشــمردم، نیازمند یك 
ویزیت علمی از ســوی پزشکانی اســت که فشارخون 
بیمار را در قالب یك معاینه اســتاندارد ارزیابی و ثبت 
می کنند. قطعا وجود دستگاه های پیشرفته تر محاسبه 
فشارخون و مانیتورینگ فشارخون از چند دقیقه تا چند 
روز شــرط لازم برای درمان صحیح فشارخون هستند، 
اما انتظار تشــخیص و درمان فشارخون در همه کشور 
و اجتناب از افراط و تفریط های برشــمرده در حالی که 
ویزیت یك متخصص دانشــگاهی رقمی در حدود دو 
دلار است و خود بیمارستان ها هم استادان را به ویزیت 
بیشتر و بیشــتر تشــویق می کنند و امکان کوچك ترین 
نظــارت کیفی هم وجــود ندارد؛ مثــل آن می ماند که 
نه تنها ســر خود را در برف فرو ببریم، بلکه بیرون هم 

بیاوریم و یک کمپین ملی راه بیندازیم!

فشارخون و طب جامعه نگر
 بابک زمانی

 رئیس انجمن سکته مغزي

 قصه هاى شهر

چند روز پیش یکی از دوستان قدیمی را دیدم. بعد از 
حال واحوال و در میانه صحبت ها اشاره کرد که مطالبت 
را در روزنامه می خوانم. به رسم تشکر لبخندی زدم و با 
فروتنی منتظر شدم که جمله تشویقی و تحسینی نثارم 
کند. نام برده ســری تکان داد و گفت: خوب می نویسی، 
اما چیزی ندارد. با اینکــه تغییر آنی از موقعیت فروتن 
به جنگجــو کار محتملی بود، اما میانــه را گرفتم و با 
تعجب پرســیدم: چطور؟ و در ذهن خودم به همه آن 
ســاعات و لحظه هایی فکر کردم که موضوعی آنچنان 
نیشــگونم گرفته بود کــه با کلمات کلنجــار می رفتم 
تا بتوانم بنویسمشــان. دســتی زد روی پشــتم و گفت: 
رفیق جان، ما که کور نیســتیم، همــه آن چیزهایی که 
می گویی ما هم می بینیم، مــا هم دردمان می آید، ما را 
هم ناراحــت می کند، خب بعدش چه؟ خوشــبختانه 
اصلا جزء طرفداران کتاب بی شعوری نیستم که فکر کنم 
با گفتن دردها و مسائل جامعه می خواهم نشان بدهم 
از چه بی شــعوری هایی رنج می بریــم، اما این بعدش 
چه، بدجوری داخل ذهنم نشست، برای همین تصمیم 
گرفتم این هفته درباره لاله و لادن بنویســم؛ دوقلوهای 
چسبیده از سر که ۱۶ ســال پیش در چنین روزهایی زیر 
عمل جراحی جداسازی، جانشان را از دست دادند. من 
از آن دســته آدم هایی هستم که گمان کنم حتی وجود 

یک قل جدا از خود، اما همانندم را نداشــتم، چه برسد 
به اینکه یکی شــبیه به خودم دائم متصل به من باشد، 
آن هم در شــرایطی که هرکدام یک فکر و احســاس و 
علاقه جداگانه داریم، یکی مان می خواهد چپ برود، آن 
یکی راســت، یکی می خواهد به آسمان پرستاره چشم 
بدوزد، یکی می خواهد داخل رســتوران با رفقا همبرگر 
بخورد، یکی می خواهد بــدود و از همه خط ها بگذرد، 
یکی می خواهد بنشیند و ره صبر پیشه گیرد. قبول کنید 
موقعیت بســیار ســختی اســت، به خاطر همین وقتی 
تصمیم نهایی لاله و لادن برای انجام این عمل خطرناک 
منتشر شد، کمتر کسی شماتتشان کرد. شاید بعد از پایان 
ناموفق جراحی و مرگشــان، عده ای سر به تأسف تکان 
دادند و گفتند حیف، ارزش نداشــت که زنده می بودند 
حتی با همان شرایط؟ راستش جواب این سؤال را کسی 
نمی تواند بدهد، جز خــود تصمیم گیرندگان. حتی آنها 
هم به گمانم جوابشان از سر قطعیت نبود، یک انتخاب 
بود. واقعیت این اســت که با هر انتخابی چیزهایی به 
دست می آوریم و چیزهایی از دست می دهیم. بعدش 
چه، یک جور ترازوگذاشــتن است، انگار که می خواهیم 
مطمئن شــویم به بهترین نتیجه دســت پیدا کرده ایم. 
این طــور اگر نگاه کنیم، بهترین دســتاورد لاله و لادن از 
این جراحی، پیداکردن مزارهایی جداگانه بود، اما آنچه 
جان بر ســرش گذاشــتند، فضیلت انتخاب کردن بود. 
بعدش چه می شــود؟ من مطلبم را می نویسم، بعضی 
می خواننــد، بعضــی نمی خوانند، بعضی هم شــاید 
انتخــاب کنند که فاتحه ای نثــار روح لاله و لادن کنند، 

تک به تک، همان طور که خودشان می خواستند.

بعد از جدایى

 اکبر قراخانی بهار گیتى صفرزاده

زیر آسمان شهر

جشن تیرگان با دختران کار 
ســانلی بهنود: فرهنگ ایرانی پر اســت از جشــن ها و 
آیین هایی که به مناسبت های گوناگون و در فصل های 
مختلف سال برگزار می شده است. آنچه در اغلب این 
جشــن ها به چشــم می خورد، نوعی شــادی درونی و 
نشاط گروهی است که با ذات ایرانیان قرین شده. یکی 
از این آیین ها که البته امروزه به بوته فراموشــی سپرده 
شــده، جشن تیرگان اســت که ایرانیان باستان آن را در 
روز سیزدهم تیر برگزار می کردند. درواقع جشن فرخنده 
تیرگان آغاز آن از روز تیر از ماه تیر است و به مدت ۹ روز 
ادامه دارد. تیرروز از تیرماه برابر با ۱۳ تیر در گاه شماری 
ایرانی که در گرامیداشــت تیشتر (ســتاره باران آور در 
فرهنگ ایرانی) اســت. در تواریخ ســنتی تیــرگان روز 
کمان کشــیدن آرش کمانگیر و پرتاب تیــر از فراز البرز 
اســت. همچنین جشــن تیرگان به روایــت ابوریحان 
بیرونی در آثارالباقیه، روز بزرگداشــت مقام نویسندگان 

در ایران باســتان است و جشــن آب پاشی و کوزه گردی 
آرزوها را نیز شــامل می شود. جشــن تیرگان به همراه 
نوروز و مهرگان و ســده از جمله مهم ترین جشن های 
ایرانیان اســت که در گذشــته برای ایرانیــان اهمیت 
وافری داشت. امسال جشن آب و زندگي (تیرگان) براي 
اولین بار با حضور مسئولاني از سازمان اسناد و کتابخانه 
ملي برگزار شد. در این جشن کودکان کار میهمان واحد 
کودك و نوجوان کتابخانه ملــي ایران بودند که مهناز 
صلواتي تدارك جشــن را برعهده داشت. جشن تیرگان 
با شــاهنامه خواني کودکان و شعر سیاوش کسرایي در 
مورد آرش کمانگیر و همچنین جشــن آبریزگان همراه 
با نقاشــي کودکان با موضــوع «کتابخانه محلي امن 
براي مطالعه» اجرا شد. این کودکان همه دختر بودند؛ 
دختراني که برخي از آنها کــودکان کار بودند و برخي 
دیگر از کــودکان فعال در کتابخانه. یکي از شــادترین 

لحظات آب بازی در حیاط پشتی کتابخانه بود. 

بازخواني حوادث در دهه ۶۰

روزگاری، آش «حریم شکنی» به قدری شور شد که 
در اوایل دهه ۶۰ و در فاصله کمتر از یک ماه، سیستم 
اجرائی و قضائــی نظام نوپای جمهوری اســلامی، 
شاهد دو برخورد صریح و شــدید از سوی بنیان گذار 
جمهوری اســلامی بود. امام خمینی (ره) در ۲۴ آذر 
۱۳۶۱ در نامه ای که به فرمان هشت ماده ای مشهور 
شد، نکاتی را متذکر شــدند که چشم انداز رؤیایی آن 
همچنان دست نایافتنی و معلق باقی مانده است. با 
توجه به جو حاکم بر مناســبات سیاسی و همچنین 
فضای ملتهب کشــور در آن مقطــع زمانی (ترورها، 
درگیری هاو جنگ تحمیلــی)، مباحثی مثل تأکید بر 
«میزان حال فعلی اشــخاص است» یا تعیین حوزه 
دخالت کارگزاران نظام در زندگی خصوصی مردم در 
نوع خود کم نظیر و شــاخصی مهم در دفاع از حریم 
خصوصی شهروندان محسوب می شود. در بندهای 
چهار تا هفــت این فرمان، مطالب زیر مطرح شــده 
اســت: ۱- احضار و توقیف افراد بدون حکم قاضی 
که براســاس موازین شرعی اســت، جایز نمی باشد 
و تخلــف از آن موجب تعزیر اســت. ۲- تصرف در 
اموال منقول و غیر منقول بدون حکم حاکم شــرعی 
که براســاس موازین صادر گردیده، جایز نیست. ۳- 
ورود بــه مغازه هــا و محل کار و منــازل افراد بدون 
اذن صاحب خانه برای جلب یا به نام کشــف جرم و 
ارتکاب گناه، ممنوع است. ۴- شنود تلفن، گوش دادن 
به نوار ضبط صوت دیگران به نام کشــف جرم جایز 
نیســت. ۵- تجســس از گناهان غیر و دنبال اســرار 
مردم بودن جایز نمی باشــد. ۶- فاش ســاختن اسرار 
مــردم جرم و گناه اســت. ۷- تجســس در صورتی 
جایز اســت کــه برای کشــف توطئه هــا و مقابله با 
گروهک هــای مخالف نظام جمهوری اســلامی که 
قصد براندازی نظام و ترور شخصیت ها را دارند، قرار 
گیرد که کار آنان مصداق افساد فی الارض است. ۸- 
در صورت جواز تجســس باید ضوابط شرعی رعایت 
گردد و یا دستور دادستان باشد چرا که تعدی از حدود 
شرعی نسبت به آنان نیز ناروا است. ۹- اگر مأموران 
قضائی از روی خطا و اشــتباه وارد منزل شخصی یا 
محل کار خصوصی شــدند و بــا آلات لهو و قمار و 
فحشا و مواد مخدر برخورد کردند، حق ندارند آن را 
پیش دیگران افشــا کنند و هیچ کس حق ندارد هتک 
حرمت مسلمان نماید و از ضوابط شرعی تعدی کند 
و حق جلب آنان را نیز نداشته و تنها باید نهی ازمنکر 
کنند. ۱۰- کسانی که شغل آنان گردآوری و توزیع مواد 
مخدر است، مصداق مفسد فی الارض قرار می گیرند 
و علاوه بر ضبط مواد باید آنان را به مقامات قضائی 
معرفی کــرد. ۱۱- قضات حق ندارنــد ابتدا حکمی 
صــادر کنند که مأموران اجازه ورود به منازل یا محل 
کار افراد را داشــته باشــند که نه خانــه امن و تیمی 
است و نه محل توطئه علیه نظام. امام خمینی پس 
از صدور این فرمان به منظور نظارت بر حسن اجرای 
آن و جلوگیــری از تخلفات احتمالی، ضمن انتصاب 
ستادی متشکل از مسئولان اجرائی و قضائی ذی ربط، 
در سخنرانی های متعددی همچنان بر پیگیری اجرا و 
رعایت اصول آن تأکید کردند: «رفتن و جاسوسی کردن 
و تجســس کردن و     کارهایی که می کردند، این کارها 
نباید بشــود... نباید ما تعدی بکنیــم و ظلم بکنیم و   
  تفتیش از داخل خانه های مردم بکنیم... نباید با مردم 
طوری کرد که مردم در خانه هایشان مطمئن نباشند، 
در زندگیشــان،  در تجارتشــان، در کسبشان مطمئن 
نباشند. دولت اســلامی باید مردم را مطمئن کنند... 
(باید) مردم در آرامش     باشند و دولت ابدا نمی تواند 
که تأذی بکنــد به آنها و نباید تــأذی بکند و اگر یک 
کســی     تأذی کرد آن تأدیب خواهد شد... نباید پاسدار 
و پاســبان و این طور چیزها به مــردم تعدی بکنند... 
(که) در داخل خانه های مــردم بخواهند یک وقت 
بروند، ببینند توی خانه     چه می گذرد...».یا در ملاقاتی 
با اعضای این ســتاد، ســکوت و مســامحه در برابر 
متخلفان را جایز نمی دانند و مسئله را آبروی اسلام و 
جمهوری دانسته و می گویند: «من الان اعلام می کنم 
اگر چنانچه اشــخاص به واســطه اغراض فاســده 
بخواهند جوسازی کنند و بخواهند تلفن از این طرف 
و آن طرف بکنند و این مطلب معلوم بشود، خود آنها 
برخلاف موازین شرعی و مقابل اسلام می خواهند کار 
بکننــد و من به ملت اعلام می کنــم که هرکس که 
ایــن کار را کرد، با او معامله فســق بکنند و در هیچ 
جایــی از جاهایی که یک آدم عادل باید باشــد، او را 
نپذیرند و اطلاع بدهند تا تأدیب بشوند آنها. یک کاری 
که اســلام می خواهد بکند، یک کاری که برای مردم، 
می خواهــد ظلــم را از مردم بردارنــد، آن وقت یک 
کسی بگوید ما جوســازی می کنیم، یک کسی بگوید 
که ما این کار را نمی کنیم، نباید بشــود. این معنایش 
این است که کار اســلام نباید بشود و این اقلش این 
است که اعلا مرتبه فسق است و باید تعزیر بشود».
عصاره فرمان هشت ماده ای را می توان در ماده ۱۲ 
اعلامیه جهانی حقوقی بشر یافت: «نباید در زندگی 
خصوصی، امور خانوادگــی، اقامت گاه یا مکاتبات 
هیچ کس مداخله های خودســرانه صورت گیرد یا 
به شــرافت و آبرو و شهرت کســی حمله شود. در 
برابر چنین مداخله ها و حمله هایی، برخورداری از 
حمایت قانون، حق هر شــخصی اســت». و بر این 
مبنا، کمترین پیامد و دســتاورد اجرائی شــدن مفاد 
فرمــان هشــت ماده ای امام خمینــی در آن مقطع 
زمانی، علاوه بر جلوگیری از هتک حرمت، حیثیت 
و آبروی شــهروندان (حتی در برخورد با مظنونان، 
متهمــان و متخلفــان)، افزایش اعتمــاد عمومی 
جامعه نسبت به حاکمیت و بسته شدن راه هرگونه 
مداخلات خودسرانه در مناسبات امنیتی، انتظامی 

و قضائی بود.
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